[image: ]درس خارج فقه	عنوان اصلی: نکاح 		           		تاریخ جلسه: 19/08/1404
استاد اعرافی         	عنوان فرعی: مبحث نگاه/ اختلاط			 	شماره جلسه: 391
فهرست
پیشگفتار	3
دو طایفه باقی مانده از روایات	4
طایفه اول	4
طایفه دوم	4
گروه اول	4
حدیث اول	4
حدیث دوم	5
تقریرات مسئله	6
تقریر اول	6
نکته اول	6
مطلب دوم	7
نکته اول	7
نکته دوم	8
نکته سوم	8
سؤال اول	8
سؤال دوم	9
احتمال اول	9
احتمال دوم	9
احتمال سوم	10
خلاصه مطلب	10
احتمال اول	10
احتمال دوم	10
احتمال سوم	10
نکته چهارم	11


موضوع: مبحث نگاه /اخـتـلاط/
[bookmark: _Toc213690639]پیشگفتار
بحث اختلاط مطرح شد و ابتدا آیاتی مورد استشهاد و استدلال قرار گرفت و پس از آن طوایفی از روایات. 
و آنچه که در میان این طوایف به بحث اختلاط به مفهومی که به ذهن ما تبادر می‌کند نزدیک بود، همان طایفه دوم بود که روایاتی بود که مربوط به مدافعه در طرق از معصومین صادر شده بود که آن‌ها را ملاحظه کردید. 
البته طایفه قبلی که در جلسات پیشین راجع به آن بحث می‌کردیم، ربط مناسبی داشت که «لَیْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَاةِ اَلطَّرِیقِ»[footnoteRef:1] یا «لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَوَاتِ اَلطَّرِيقِ شَيْءٌ»[footnoteRef:2] [1:  الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص519.]  [2:  الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص518.] 

این دو طایفه اخیر با بحث اختلاط نسبت بالایی داشت. منتهی در طایفه اخیر چهار پنج مبحث مطرح کردیم که مبحث اخیر آن کمکی بود که آیات و به خصوص روایات سابق را در مقام جمع، یک تفسیر اصحی به عمل بیاوریم و حاصل نکته اخیر بحث دیروز این بود که استقرار در بیت، با آن قیود و شرایطی که گفتیم، استحباب داشت و کراهت خروج به طور مطلق ثابت نشد. 
اما خروج همراه با آن حال مدافعه یا در جایی که در معرض تدافع و حتی رؤیت بیشتر هست، آن را می‌شود گفت کراهت دارد. 
لذا استحباب داشتن استقرار در بیت و کراهت خروج با آن قیود خاص، این حاصل آن جمع بود. 
این آخرین نکته‌ای بود که در روایات و طایفه اخیره مطرح شد و این بر اساس آن نکته‌ای بود که از استدراک در روایات استفاده شد چون روایات طایفه اخیره دو فراز داشت؛ 
۱- یک فراز این بود که «لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَوَاتِ اَلطَّرِيقِ شَيْءٌ» که این محل بحث قرار گرفت و گفتیم چه مفادی دارد. - 
۲- و بعد استدراکی داشت که و لکنها تمشی فی جانب حائط و الطریق که در آن دو احتمال داشت و بنابر یک احتمال نوعی تعارض پیدا می‌شود و در تعارض جمع همان بود که عرض کردیم یعنی تعارض مستقر نمی‌شد. بلکه جمعی داشت. 
تا اینجا این سه چهار آیه و طایفه روایت را بحث کردیم. 
[bookmark: _Toc213690640]دو طایفه باقی مانده از روایات
[bookmark: _Toc213690641]طایفه اول
روایات مربوط به غیرت است که در باب اصول کافی آن را عرض کردیم و در وسائل هم در چند جا در ابواب مختلف این بحث غیرت آمده است منتهی آن باب و بحث و روایات غیرت، چیز جدیدی برای ما در این مبحث افاده نمی‌کند، لذا از آن می‌گذریم. گرچه آن نکات مهمی دارد ولی به نظر می‌آید در این بحث لازم نیست خیلی به آن بپردازیم. 
[bookmark: _Toc213690642]طایفه دوم
باب ۱۳۶ است که عنوانی که در این باب در وسائل و نظر مرحوم حر عاملی است این است؛ «باب کراهة خروج النساء الی العیدین و الجمعه الا العجائز» که شبیه همین در فتاوا آمده است، متن عروه را قبلا ظاهراً اینجا خواندیم. 
این طایفه در باب خروج خاصی است، خروج به عیدین و جمعه است. در این باب و این موضوع دو طایفه روایات وجود دارد، در همین طایفه‌ای که مربوط به خروج برای حضور در نماز عیدین و جمعه هست. این دو طایفه‌ای که ذیل این مبحث هست و دو گروه روایاتی که هست به این ترتیب است. 
۱- یک گروهی از روایاتی که حاوی منع است. 
۲- یک گروهی از روایاتی که تجویز کرده است 
[bookmark: _Toc213690643]گروه اول
اما گروه اول از این طایفه اخیره این‌ها است، عمدتاً این دو روایتی است که در این باب آمده است و مرحوم حر عاملی در این باب فقط این دو روایت که مانعه هست را اشاره کرده است و مابقی آن‌ها را ارجاع داده است که آن‌ها در ابواب جمعه و صلاة العید و بخش‌های دیگری از وسائل است. 
در این گروه اول که در این باب آمده است دو حدیث هست، 
[bookmark: _Toc213690644]حدیث اول
محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد که مقصود احمد بن محمد بن عیسی اشعری است، عن ابن فضال عن مروان بن مسلم، عن محمد بن شریح که نقل می‌کند «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ خُرُوجِ اَلنِّسَاءِ فِي اَلْعِيدَيْنِ»[footnoteRef:3] از حضورشان در نماز عید اضحی و عید فطر سؤال کردم، حضرت فرمود، لا، خارج نشوند، «لاَ إِلاَّ اَلْعَجُوزُ عَلَيْهَا مَنْقَلاَهَا يَعْنِي اَلْخُفَّيْنِ» مگر کسی که سالخورده است و منقلاها، همان کفش‌های فرسوده و کهنه است، یعنی کسی که مسن است. این یک روایت است که شاید در مجموعه همه روایات مانعه و مجوزه همین یکی معتبر باشد، بقیه ظاهر روایت معتبری در میان آن‌ها نباشد.  [3:  وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج7، ص472، أبواب أبواب صلاة العيد، باب28، ح3، ط آل البيت.] 

این روایت از نظر سند معتبره است و مشکلی ندارد و اگر در بعضی از اینها سؤالی هم وجود داشته باشد، تعویض سند در اینجا راجع به ابن فضال وجود دارد، ولی معتبر است و سند خالی از اشکال است. 
اینجا «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ خُرُوجِ اَلنِّسَاءِ فِي اَلْعِيدَيْنِ»، با یک استثناء «إِلاَّ اَلْعَجُوزُ»، 
[bookmark: _Toc213690645]حدیث دوم
از کافی در این باب، عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابی عبدالله عن محمد بن علی عن یونس بن یعقوب روایت، سؤال این است یونس بن یعقوب مثل محمد بن شریح می‌گوید «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ وَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَا إِلَّا امْرَأَةً مُسِنَّة»[footnoteRef:4] مگر کسی که سالخورده باشد.  [4:  وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج20، ص239، أبواب أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، باب136، ح2، ط آل البيت.] 

این روایت دوم از نظر سند مواجه با اشکال است برای اینکه آن محمد بن علی که اینجا در سلسله آمده است، همان محمد بن علی ابو ثمینه سیرفی است که تضعیف شده است، مجهول هم نیست گفته شده است که ضعیف است از این روست که گفته شده است این روایت دوم مواجه با ضعف است. تقریباً مطمئن هستم که یونس بن یعقوب هم جزء کسانی نیست که بشود با او تعویض سند را تطبیق داد. جزء آن پنجاه شصت نفری که با آن‌ها تعویض سند را می‌شود اجرا کرد نیست. ، از این جهت روایت دوم ضعیف است. 
روایات دیگری هم مفید این معنا هست در همان ابوابی که در این پاورقی ارجاع داده است، ابواب صلاة عید ارجاع داده شده است و بعضی احادیثی که شاید در همین‌جا هم نقل شده باشد. مثلا باب ۱۱۷ شاید روایتی داشته باشد که همین مضمون را افاده می‌کند. 
باب ۱۱۷، حدیث ۶، ظاهراً این مضمون را دارد، آن هم سند تامی ندارد، بحث سندی هم مربوط به وصیت است، پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه به حضرت امیر سلام‌الله‌علیه هست که «یا عَلِيُّ لَيْسَ عَلَى اَلنِّسَاءِ جُمُعَةٌ وَ لاَ جَمَاعَةٌ»[footnoteRef:5] در اینجا در این حدیث که این هم اعتبار ندارد و از نظر سند خدشه دارد، می‌گوید «لَيْسَ عَلَى اَلنِّسَاءِ جُمُعَةٌ وَ لاَ جَمَاعَةٌ» این حدیث با قبلی‌ها این تفاوت را دارد که عیدین را ندارد و از این جهت با اولی متفاوت است ولی با دومی تماثل دارد که مثل آن جمعه را دارد.  [5:  وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج20، ص212، أبواب أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، باب117، ح6، ط آل البيت.] 

با هر دو آن‌ها تفاوت دارد که در هیچ‌کدام جماعت نبود ولی در اینجا جماعت هست. 
این هم مضمونی است که اینجا آمده است قریب این مضمون شاید در سه چهار روایت دیگری هم آمده باشد، البته روایاتی است که اعتبار آن‌ها تام نیست. شاید در مجموع اینها همان روایت اول باب ۱۳۶ که از کافی بود معتبر باشد و مابقی معتبر نیست، ولی تعدد دارد، مجموعه‌ای از روایات است که این مضمون را افاده کرده است. 
در نقطه مقابل روایاتی است که در همان ابواب عید آمده است که می‌فرماید مانعی ندارد، می‌گوید مانعی ندارد در عیدین می‌توانند شرکت کنند. 
آن‌ها هم چند تا روایت است و البته هیچ‌کدام ظاهراً معتبر نیست ولی تعدد دارد. 
[bookmark: _Toc213690646]تقریرات مسئله
[bookmark: _Toc213690647]تقریر اول
این بحثی است که در این روایات وارد شده است ممکن است کسی به این گروه اول از این طایفه استناد کند برای اینکه اختلاط جایز نیست منتهی چیز اوسعی از اختلاط در این باشد و آن این است که می‌گوید خروج برای این امر جایز نیست منتهی چون در اینجا جمعه و جماعت و عیدین آمده است، چنین تقریری ارائه شده است، این خروجی که منع شده است، مربوط به اجتماعاتی است که در آن‌ها اختلاط وجود دارد؛ ورودی مسجد، ورودی مصلی در رفت و آمد، اینها اقتضای یک در آمیختگی و اختلاط دارد و از حیث اختلاط این منع انجام شده است. 
چند نکته در اینجا برای بررسی مسئله با یک شتابی بیش از آن بررسی روایات سابق عرض می‌کنیم 
[bookmark: _Toc213690648]نکته اول 
از لحاظ سندی در گروه اول که مانعه هست، فقط استثناء عجوز دارد، این ظاهراً، اعتبار آن بحثی ندارد به دلیل اینکه؛ 
اولاً: حداقل یکی از این مجموعه شش روایاتی که مانعه به شمار می‌آید، سند معتبر دارد
ثانیاً: کثرت و وقوع و ورود این روایات در کتب اربعه و یک نوع اشتهار روایی اینها و به خصوص اینکه به نحوی در فتاوا این مسئله آمده است، حتی در بین قدما این مسئله مطرح بوده است، مؤید این است که می‌شود به این روایات از لحاظ صدور اعتماد کرد و سند را تام دانست. 
پس هم در بین اینها روایات معتبر وجود دارد و شاید اگر هم این نبود، مجموعه اینها قابل اعتماد بود و کثرتی که همراه با قرائنی است، در کتب اربعه و از جمله اصول کافی آمده است و از یک نوع شهرت فتوایی برخوردار است و از سوی دیگر در فتاوا هم لااقل به همین مضمون کراهت فتاوایی مطابق آن‌ها وجود دارد. این در طایفه مانعه. 
در طایفه مجوزه که می‌گوید طوری نیست و می‌تواند شرکت کند که آن هم روایات متعدد است، در حدی که روایت تام نیست ولی آن طرف هم روایت متعدد است که می‌گوید مانعی ندارد در عیدین و جمعه شرکت بکند، یا شرکت کنند. چنین چیزی آمده است. 
این یک مطلب که شاید از لحاظ سند هر دو طرف قابل قبول باشد. 
[bookmark: _Toc213690649]مطلب دوم
اما از لحاظ دلالت اینجا نکاتی است که باید آن‌ها را مرور کنیم. 
[bookmark: _Toc213690650]نکته اول
در مباحث دلالی این طایفه، همان تفاوتی بود که در دایره آن مواردی که در منع به آن اشاره شده بود، اشاره کردیم در بعضی از اینها فقط عیدین است که روایت معتبر فقط عیدین است و در بعضی دیگر بر عیدین جمعه افزوده شده است و در بعضی اوسع از این است و آن جماعت است که جماعت اگر تنها هم باشد، شامل جمعه و عیدین هم می‌شود و در بعضی هر دو ذکر شده است و شاید در بقیه روایات که در ابواب دیگر است شاید باشد. در هر صورت در این مجموعه روایات هم جمعه اشاره شده است و هم عیدین و هم جماعت. منت‌ها عیدین در روایات معتبر است. 
این به لحاظ آن دایره‌ای که در روایات به آن اشاره شده است منتهی اگر هم فقط عیدین آمده بود، ممکن بود کسی الغاء خصوصیت بکند بگوید لااقل عیدین با جمعه خیلی فرق نمی‌کند و جماعت را هم ممکن است کسی الغاء خصوصیت بکند چون جمعه و جماعت و به خصوص جماعت در روایات معتبر نیامده است، از این روست که یا باید بگوییم الغاء خصوصیت می‌کنیم یا اینکه بگوییم مجموعه این روایات که در چند تا از آن‌ها جمعه آمده است و در چند تا هم جماعت آمده است کافی است که برای اینکه آن‌ها را هم ملحق کنیم. 
به نظر می‌آید در شمول این مسئله در عیدین و جمعه بحث نیست چون جمعه در روایات متعدد آمده است، عیدین هم در یک روایت معتبرآمده است. جماعت کمتر است، لذا شمول آن نسبت به جماعت نیاز دارد یک الغاء خصوصیت بشود 
ممکن است کسی جواب بدهد بگوید جماعت با عیدین و جمعه فرق دارد برای اینکه اجتماع در عیدین و جمعه بیشتر است و در جماعت که خیلی متفرق است و مساجد کوچکی است، این جاری نمی‌شود. 
در روایات معتبر هم جماعت نیامده است و همه این پنج شش روایت این‌طور نیست که جماعت آمده باشد، ممکن است گفته شود این اختصاص به عیدین وجه دارد. 
[bookmark: _Toc213690651]نکته دوم
این است که این سؤال اساسی در اینها مطرح است که این جمعه و عیدین و لااقل عیدین که در روایات معتبر داشت و منع هم که در آنجا آمده است، این منع قطعاً منع تحریمی نیست، منع تنزیهی است به دو دلیل. 
این منع که در سؤال پرسید سالت عن خروج النساء حضرت فرمود «لا». در دو روایت. در آنجا هم دارد که «لَيْسَ عَلَى اَلنِّسَاءِ جُمُعَةٌ وَ لاَ جَمَاعَةٌ» رواست این منعی که کرده است که بگوییم «لَيْسَ عَلَى اَلنِّسَاءِ جُمُعَةٌ وَ لاَ جَمَاعَةٌ»یعنی نفی در مقام نهی است یعنی در آن شرکت نکنند. 
این تعابیری که نفی شده است یا نهی شده است و البته نفی در مقام نهی است خبر در مقام انشاء است با همان بیانی که دیروز گفته شد، اینها اگر تنها بود و قرینه‌ای نبود، ظهور در تحریم داشت، ولی به دو دلیل اینها حمل بر تحریم نشده است، در عامه و اهل سنت ظاهراً قائل به تحریم ندارد. 
پس حمل بر احتمال تحریم بعید است و بلکه حمل بر احتمال دوم که کراهت و تنزیه باشد مرجح است به دو دلیل؛ 
۱- اینکه این ارتکاز و سیره بر این مستقر است که حضور در جمعه و عیدین یک امر دایری بوده است، حتی غیر عجوز هم می‌رفته است. این یک جهت که قرینه لبیه حالیه حافه به کلام دارد که برآمده از آن سیره و ارتکاز هست. 
۲- اینکه در روایاتی هم ولو اینکه جدا جدا معتبر نبود، ولی مجموعه روایات هست که وقتی سؤال می‌کنند حضرت می‌فرماید مانعی ندارد و می‌تواند شرکت کند. 
جمع این دو همان جمع مشهوری می‌شود که همه جا سراغ دارید، یکی منع می‌کند و دیگری می‌گوید لا بأس، این لا بأس که در روایات مجوزه آمده است، قرینه می‌شود که آن لا و منع، منع تنزیهی است. این دو جهت است که در این بحث نیست. 
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این است که نهی‌ای که اینجا هست ولو نهی تنزیهی در برخی از اینها بر خروج آمده است مثل روایت معتبر که داشت، «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ خُرُوجِ اَلنِّسَاءِ فِي اَلْعِيدَيْنِ» حضرت فرمود، «لا» یعنی لا یخرجن فی العیدین. این نهی از خروج است منتهی در عیدین و امثال اینها است، 
دو نکته اینجا مطرح است که به هم ارتباط دارد
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این است که این منع از خروج خصوصیتی برای عیدین و امثال اینها دارد؟ یا می‌شود الغاء خصوصیت کرد یعنی هر اقدامی، این عبادت است و در غیر عبادت هم همین است، شاید کسی بگوید به طریق اولی این طور است وقتی عیدین و عبادت را می‌گوید بیرون نرود، پس برای چیزهای دیگر همین‌طور است به الغاء خصوصیت بلکه بالفحوی، برای امر دیگری غیر از عبادتی مثل نماز عیدین یا جمعه. آیا می‌شود اینجا الغاء خصوصیت کرد و حتی در مواردی فحوا را قائل شد و این حکم تنزیهی را به سایر خروج‌ها تعمیم داد؟ یا خیر؟ این یک سؤال است. 
[bookmark: _Toc213690654]سؤال دوم
یک سؤال دیگری که با این ربط دارد این است که این خروج بما خروج است یعنی تمام موضوع همین خروج است؟ یا اینکه یک چیز دیگری هم جزء موضوع است، ملحوظ و مصرح نیست ولی با دقت عرفی قابل استفاده است و آن خروج همراه با اختلاط و مدافعه است، نه مطلق خروج. 
سؤال اول یک ترتبی بر دومی دارد، 
در نکته سوم این را مداقه داشته باشیم، اینکه در روایت محمد بن شریح آمد که «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ خُرُوجِ اَلنِّسَاءِ فِي اَلْعِيدَيْنِ فَقَالَ لاَ إِلاَّ اَلْعَجُوزُ» این لا یخرجن تمام موضوع و متعلق این نهی تنزیهی، ذات خروج است؟ یا خروج همراه با مدافعه و نوعی اختلاط و درآمیختگی است؟ این دو احتمال است 
[bookmark: _Toc213690655]احتمال اول 
این است که کسی بگوید لفظ خروج را می‌گوید، منتهی سؤال از عیدین بوده است، حضرت می‌فرماید لا یخرجن، تأکید و ترکیز بر خروج است. 
در آن روایت وصیت پیامبر به امیرالمؤمنین دارد که «لَيْسَ عَلَى اَلنِّسَاءِ جُمُعَةٌ وَ لاَ جَمَاعَةٌ» بر آن‌ها قرار داده نشده است که اگر قرینه‌ای نبود می‌گفتیم اصلاً برای آن‌ها جمعه و جماعت تشریع نشده است، منتهی چون قرینه است می‌گوییم تنزیهی است نمی‌گوییم تشریع نشده است. 
البته باید دو تصرف در آن کرد؛ 
۱- اینکه تحریمی نیست که بگوییم برای آن‌ها تشریع نشده است بلکه تنزیه است
۲- تنزیه را روی خود عبادت نبریم که اقل ثواباً بشود، بلکه تنزیه از باب خروج است، یعنی لَيْسَ عَلَى اَلنِّسَاءِ جُمُعَةٌ وَ لاَ جَمَاعَةٌ یعنی خوب نیست به آن مقصد بروند. بیرون رفتن به آن مقصد را منع می‌کند. 
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در نکته سوم سخن این است خروج، این تنزیهی که در اینجا آمده است به خروج او از خانه تعلق گرفته است، مقصد عیدین است، جمعه است، ولی موضوع خروج از خانه است؟ که عیدین هیچ خصوصیتی ندارد، گویا او در ذهنش این بوده است که خروج کراهت دارد، برای عیدین هم کراهت دارد؟ حضرت می‌فرماید اینجا هم کراهت دارد که یک کراهت عامه‌ای برای این استفاده بکنیم برای نفس خروج، در مورد عیدین هم حضرت می‌فرماید اینجا تنزیه و کراهت وجود دارد. 
یک احتمال این است که خروج للعیدین، خاص این خروج، نه مطلق خروج، خروج برای عیدین، ولی مطلق خروج، چه با اختلاط باشد و چه بدون اختلاط باشد. این مکروه می‌شود. 
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این است که بگوییم متفاهم عرفی از قرائنی که در اینجا وجود دارد و آن قرینه این است که عیدین و جمعه یک اجتماعاتی است که در آن معرضیت برای تنه به تنه زدن و امتزاج و اختلاط وجود دارد، آن مقصود است 
پس مقصود خروج همراه با اختلاط و مدافعه مقصود است، این موضوع حکم است. این احتمال سوم است 
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ملاحظه می‌فرمایید که از این روایات سه جور می‌شود استظهار کرد؛ 
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این است که مفروض در این روایات، این است که خروج مشکلی دارد، سؤال خروج برای عیدین و جمعه، حضرت می‌فرماید اینجا هم نمی‌شود. کراهت هست. الا العجوز که البته الا العجوز دو معنا و احتمال دارد که ممکن است کسی بگوید این برای عیدین، برای عجوز منع برداشته شده است. 
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این است که برای عیدین است، در بحث عیدین خصوصیتی دارد ولی مطلق خروج برای عیدین و جمعه مکروه می‌شود 
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که ممکن است با قرائن عیدین و جمعه می‌شود استفاده کرد این است که مقصود اینجا خروج با مدافعه و با اختلاط و امتزاج است و موضوع اینجا فقط خروج نیست، بلکه خروج ویژه‌ای است، خروج خاصی است. 
ما بعید نمی‌دانیم که قرائن حافه می‌گوید احتمال سوم که مدافعه در آن باشد. 
ثانیاً اگر هم تردید بکنیم بین احتمالات و استظهار اول و دوم را شاهد اطمینان آوری برای آن پیدا نکنیم و ظهوری برای آن قائل نباشیم، بگوییم تردیدی هم در کار هست و اجمالی باقی می‌ماند، آن قدر متیقن را اینجا باید گرفت. یعنی خروج همراه با مدافعه، را باید گرفت. 
کلمه مطلق است ولی قرائنی حافه است که آن قرائن نمی‌گذارد ظهور اطلاق باقی بماند، اینکه عیدین می‌گوید و جمعه می‌گوید، اینها در طبع آن تزاحم و ازدحام، ذهن را منصرف به خروج خاص می‌کند. 
مناسبات حکم و موضوع است و شواهد خارجی آن مدافعه‌ای است که در روایات آمده است و از الا العجوز هم شاید بتوان یک بهره‌ای برای قرینیت برد. مصداق آن روایات «نُبِّئْتُ أَنَّ نِسَاءَكُمْ يُدَافِعْنَ اَلرِّجَالَ فِي اَلطَّرِيقِ» یا «لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَوَاتِ اَلطَّرِيقِ شَيْءٌ» آنجا به خوبی می‌شد استفاده کرد که سراوات موضوعیت ندارد، وسط جاده رفتن، همان تلاقی و تلازم موضوعیت دارد، یعنی معلوم بود که مناسبات حکم و موضوع اقتضاء می‌کند که سروات راه رفتن، وسط مسیر راه رفتن اینجا از حیث اینکه وسط قرار دارد بماهو هو اشکال ندارد، گیر در این است که اختلاط است، دیده می‌شود در معرض تزاحم و مدافعه است. 
اینجا هم باید گفت مناسبات حکم و موضوع و قرائن حافه، اقتضا می‌کند که این خروجی که مورد تنزیه قرار گرفته است و منع کراهی روی آن قرار گرفته و صادر شده است خروج ویژه‌ای است که همان تزاحم و تدافع وجود دارد و این هیچ بعید نیست که بگوییم این قرائن چنین ظهوری را به روایات می‌دهد در عجوز، الا القواعد مِنَ النِّسَاءِ است 
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اگر این‌طور معنا بکنیم ممکن است الا العجوز استثناء برای کل آن کراهت مدافعه و حضور در اجتماعاتی که در آن تزاحم است و در معرض تنه به تنه خوردن نامحرم است، بگوییم قواعد مِنَ النِّسَاءِ این سخت‌گیری در آن نیست. ممکن است استثناء بخورد. 
بگوییم با مناسبات حکم و موضوع این احتمال سوم بعید نیست و اگر هم تردیدی باقی بماند، قدر متیقن است که خروج خاصی مکروه‌سازی می‌شود 
بعد از ترجیح احتمال سوم گامی فراتر برداشته می‌شود و اینکه گفته می‌شود که موضوع مرکب نیست از عیدین با تزاحم بلکه واقع مسئله احتمال چهارم می‌شود که موضوع همان مدافعه و تزاحم و شانه به شانه هم خوردن است آن تمام موضوع است 
آن وقت روایات را کنار هم قرار بدهیم سه طایفه اخیر، شاید بتوان گفت موضوع احتمال چهارم که همان تزاحم و مدافعه است 
آن روایاتی که می‌گوید «نبئت ان النساءکم یدافعن الرجال»، «یزاحمن الرجال فی الطریق»، موضوع این بود که یک جایی می‌رود که درهم‌آمیختگی است، در هم تنیدگی است، به خاطر آن فشردگی، یک نوع تنه به تنه خوردن است. 
آن روایتی هم که می‌گوید «لیس للنساء من سروات الطریق»، وسط جاده نروند، وسط جاده در معرض تزاحم است جای شلوغ مسیر است 
این روایات می‌گوید این مصداق این جمعه و عیدین است علی القاعده این‌طوری است. 
این استظهاری است که اینجا ممکن است انجام شود و به سمت احتمال چهارم می‌آییم. یعنی می‌گوییم روح اینها همان موضوعیت مزاحمت و مدافعه است و حضور در مجامعی که در آن اختلاط دو جنس است و اختلاط با نامحرم است. 
[bookmark: _GoBack]البته نگفتیم حتماً در آن این به هم خوردن و ملامسه باشد، بلکه شلوغی که در معرض مدافعه قرار می‌دهد مقصود است و به این ترتیب روح این روایات همان می‌شود که برای زن‌ها کراهت دارد حضور در اجتماعاتی که مدافعه با نامحرم است.
1
image1.png
S S0

33t
[y





درس خارج فقه


 


عنوان


 اصل?


:


 نکاح 


  


           


  


: 


تار?خ جلسه


19


/


08


/


1404


 


استاد اعراف?


         


 


: 


عنوان فرع?


/


مبحث نگاه


 


اختلاط


   


 


 


: 


شماره جلسه


391


 


1


 


فهرست


 


پ


?


شگفتار


................................


................................


................................


.................


 


3


 


دو


 


طا


?


فه


 


باق


?


 


مانده


 


از


 


روا


?


ات


 


................................


................................


............................


 


4


 


طا


?


فه


 


اول


 


................................


................................


................................


................


4


 


طا


?


فه


 


دوم


 


................................


................................


................................


................


4


 


گروه


 


اول


 


................................


................................


................................


.................


 


4


 


حد


?


ث


 


اول


 


................................


................................


................................


...............


4


 


حد


?


ث


 


دوم


 


................................


................................


................................


...............


5


 


تقر


?


رات


 


مسئله


 


................................


................................


................................


............


 


6


 


تقر


?


ر


 


اول


 


................................


................................


................................


.................


6


 


نکته


 


اول


 


................................


................................


................................


.................


 


6


 


مطلب


 


دوم


 


................................


................................


................................


...............


 


7


 


نکته


 


اول


 


................................


................................


................................


.................


7


 


نکته


 


دوم


 


................................


................................


................................


.................


8


 


نکته


 


سوم


................................


................................


................................


.................


8


 


سؤال


 


اول


 


................................


................................


...............................


 


8


 


سؤال


 


دوم


 


................................


................................


...............................


 


9


 


احتمال


 


اول


 


................................


................................


.............................


 


9


 


احتمال


 


دوم


 


................................


................................


.............................


 


9


 


احتمال


 


سوم


 


................................


................................


............................


10


 


خلاصه


 


مطلب


................................


................................


................................


...........


10


 


احتمال


 


اول


 


................................


................................


................................


............


 


10


 


احتمال


 


دوم


 


................................


................................


................................


............


 


10


 


احتمال


 


سوم


 


................................


................................


................................


............


 


10


 


نکته


 


چهارم


................................


................................


................................


..............


11


 


 


 




درس خارج فقه   عنوان  اصل? :  نکاح                    :  تار?خ جلسه 19 / 08 / 1404   استاد اعراف?             :  عنوان فرع? / مبحث نگاه   اختلاط         :  شماره جلسه 391   1   فهرست   پ ? شگفتار ................................ ................................ ................................ .................   3   دو   طا ? فه   باق ?   مانده   از   روا ? ات   ................................ ................................ ............................   4   طا ? فه   اول   ................................ ................................ ................................ ................ 4   طا ? فه   دوم   ................................ ................................ ................................ ................ 4   گروه   اول   ................................ ................................ ................................ .................   4   حد ? ث   اول   ................................ ................................ ................................ ............... 4   حد ? ث   دوم   ................................ ................................ ................................ ............... 5   تقر ? رات   مسئله   ................................ ................................ ................................ ............   6   تقر ? ر   اول   ................................ ................................ ................................ ................. 6   نکته   اول   ................................ ................................ ................................ .................   6   مطلب   دوم   ................................ ................................ ................................ ...............   7   نکته   اول   ................................ ................................ ................................ ................. 7   نکته   دوم   ................................ ................................ ................................ ................. 8   نکته   سوم ................................ ................................ ................................ ................. 8   سؤال   اول   ................................ ................................ ...............................   8   سؤال   دوم   ................................ ................................ ...............................   9   احتمال   اول   ................................ ................................ .............................   9   احتمال   دوم   ................................ ................................ .............................   9   احتمال   سوم   ................................ ................................ ............................ 10   خلاصه   مطلب ................................ ................................ ................................ ........... 10   احتمال   اول   ................................ ................................ ................................ ............   10   احتمال   دوم   ................................ ................................ ................................ ............   10   احتمال   سوم   ................................ ................................ ................................ ............   10   نکته   چهارم ................................ ................................ ................................ .............. 11      

